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 به نام خدا

 

 "آن آشنا"از مجموعه نگاشته های 

 فرمانروایِ هستی 

 توحیدی(  )گفتگوهایی دربارۀ جهان بینیِ

 

 فرمانروایِ هستی 

 بِنْما به ما که      هستی 

 آنگه بگو          که هستی؟ 

 

 و آشتی  عشق (53)

   

  و تفاوتشان با احساسات و ادراکاتِ  کوتیلَمَ  احساسات و ادراکاتِ  دِ در مور  که   درخواست کردم  آن آشنا  از 

 برایم بیشتر بگوید. لکیمُ

 

 فرمود:  

مُ  - ادراکات  و  و  غریزه از  ناشی  لکی  احساسات  ملکوتی    لی اند  ادراکات  و   سرچشمه    فطرت  ازاحساسات 

   .می گیرند 

 پس لازم است نخست اندکی راجع به غریزه و فطرت گفتگو کنیم. 
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 افزود:  

ملک   وادیِ در  که است    دنیوی   جسم و نفسِمربوط به  عمالِ  نیازها، خواسته ها، تمایلات، و اَهمان    غریزه   -

   شکل می گیرند؛

 ملکوت تعلق دارد.  و به ساحتِ مرتبط است روح و  کالبد ملکوتی  اب فطرتولی 

 

 : پرسیدم

 ؟ هایی دارند  تفاوتها و چه   شباهتچه با هم غریزه و فطرت  -

 فرمود:  

   نگرش به هستی  از نظرِ -

در   پدیده  و حتی  متمایزرا    خود،  اش   ی غریز  نگاهِیک  پدیده های هستی  دیگر   هستی    محورِ  گاهی  از 

 ،   می پندارد 

   ،یفطر نگاهِیک  حال آن که در 

حقیقت    اما در   ناچیز به ظاهر  هستی است؛ جزء ی    لِاز کُ   ناگسستنی  ءِجزیک  وی  که    به راستی در می یابد

 . مهمبسیار 

 . نمی تواند ببیندرا  خود چیزی به نامِ  دیگراو   ،نگاهنوع در این 

 

    هستیهدفِ از نظرِ اما 

   :است تکامل و    بقا -یعنی هم غریزه و هم فطرت  - هر دوی این هاعطایِ اِ از غرض 

 ، ملک  در وادیِ  تکاملو  بقا  غریزه برای

 و   
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 . در آن  بی پایان تکاملِو    جاودانگی ملکوت و  سپهرِبه  ورود فطرت برای  

 

 **** 

 

   افزود:

   پس ، آن بی معنا خواهد بودبرایِ تکامل  ،یک پدیده با نابود شدنِ از آن جا که  -

   مستلزم بقا است ، تکامل

 لذا  و

 برخوردار است اولویت از  ، بقا

   به همین خاطرو 

 اَعمالِ هر پدیده است. خواست ها و    تمامیِنای زیربَ  پایدار ماندن در هستی، تلاش برای  

 

 : پرسیدم

 یک پدیده؟    عمالِاَ همۀزیر بنای   -

 فرمود:  

 او  یِزیر بنایِ روندِ تکاملحتی  آری.   -

   چون

خود را   جایِ  تن در دهند و نابود شدن یا باید به  ، ناتوان اند  از پایدار ماندن در هستی که  ، پدیده های ضعیف

   بسپارند توانمند تر و پایدارتر  به پدیده هایِ 

 و یا  
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بکوشند   توانمند   در جهتِ این    ،تر شدن  امکاناتِ  شدنِشکوفا    همان و  بیان دیگرشان    بالقوه   همۀ  به    و 

 .ست آن ها یافتنِ  تکامل

 

 **** 

 

 پرسیدم: 

 ست؟ او بقا و تکاملِ هِتنها را،  یک پدیده  یِبالقوه هاامکانات و توانایی هایِ  آیا این بالفعل کردنِ  -

 

 :  سؤال کرددر پاسخ از من 

 کند چه می کنید؟  حمله ه و گرسنه به شما ندِرَاگر یک حیوانِ دَ -

 گفتم:  

 خالی و یا با سلاح از خود دفاع می کنم.  ستانِ، با دَتلاش برای بقادر  -

 پرسید: 

 دفاع نداشته باشید چه؟  اگر توانِ  -

 گفتم:  

 خواهم شد.  نابود ندارم؛ چون در غیر این صورت  فرارچاره ای جز  . که می گریزمهلَاز مَ -

 فرمود:  

 دارد:   ی همدیگر یها راه  ،تلاش برای بقاولی   -

شیوۀ به    دسته جمعی و بتوانید  همگی  با دیگر انسان ها متحد شوید تا    ،خود  حفظِ  به نیتِ  ،شما می توانید مثلاً  

 کنید.  دفاعبزرگ  مخاطراتِاز خود در برابر  گروهی
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 :شده است تجربهروی زمین   بر بشر  زندگیِ  از آغازِ  ای است که  شیوهاین 

  جمع دور هم    ،دفاع  کوچک و قابلِ  دهانۀ ورودیِبا یک    ، در یک غار  اگرحتی غار نشینان نیز فهمیده بودند که  

  عواملِ   مشکلِیا از  و  ظت کنند  حافِ مُاز خودشان    حیوانات وحشیحملۀ    خطرِ  در برابر  توانند می  بهتر    ،شوند 

 بمانند. دور   ، سرما و گرماچون  ،طبیعی 

 

 **** 

 

 فرمود:  

   ؛ هم هست  نیاز ها   برآوردنِ  بلکه بقا مستلزمِ   تأمین نمی شود،  مشکلات  رفعِ و    خطرات   دفعِ   با  بقا فقط اما    -

آسان تر می  را  آن ها    رفعِ  جمعی تلاشِ  امکانپذیر است و یا    گروه در  تنها  یا  از نیاز ها  بسیاری    ه شدنِ برآوردو  

 سازد.

حتی  یا    مشابه بین پدیده های    اتحادو    گرد هم آیی   مشترک نیز موجبِ   این گونه نیازهایِدر بسیاری موارد،  

 می شود.  متفاوت

شده  تشکیل    -  مشترک  نیاز هایِ  و رفعِ  خطرات  دفعِیعنی    -  به هر دو دلیل  ،بشری  جوامعِدر طول تاریخ،  

 .اند 

 

 افزود:  

 این امر مختصِ انسان ها نیست.  البته  -

 می گذارند. هستی پا به عرصۀ  جوامع در قالبِ  ،گاه از همان آغاز ، برخی از موجودات

   :مورچگان بهترین مثال اند 
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هر مورچه همچون یاخته    ، هر لانه را می توان همچون کالبدی واحد در نظر گرفت که در آن  مورچگانِمجموعِ  

   عمل می کند پیکر  آنای از  

 در همین امر است.  اجتماعی حشراتِگونه   ۀ اینبقایِ صدها میلیون سال  و رازِ 

 

 ادامه داد:  

 نیز مستلزم آن است که    انسانی  اجتماعِیک  بقایِ -

 . انجام وظیفه کند ، یک یاخته بسِانِ ، و بدانداجتماع  آن  خود را یاخته ای از پیکرِ  ، از افرادِ آنهر فرد 

 

 **** 

 

 گفتم:  

 می شوند.    متحدهم بیکار نمی نشینند و با هم  دشمنان ولی  -

   ؟ دسته جمعی به شکار می پردازند نیز، برای تضمینِ بقایِ خود، آیا ندیده اید که چگونه شیر ها و گرگ ها 

 

 فرمود:  

 .  همین طور است ی، بل -

 ؛  خطر آفرین نیستند   ۀ درشت اندامدرند  حیواناتِفراموش نکنید که فقط ضمناً 

بلکه    ،یک یا چند نفر  جانِباشند و نه    دَدان تر از  هولناک  بسی    ممکن استریزِ نادیدنیِ بیماری زا    موجوداتِ

   ؛نسل بشر را تهدید کنند بقایِ 

 گاه  و 
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 ؛  خودِ انسان ها باشندناشی از خطرات می توانند مهم ترین  

درست شبیه به گلۀ حیوانات درنده و وحشی است که در    دَدمَنشِ  غارتگران و کشورگشایانِو  دستۀ راهزنان  

 شود. اقدام  دسته جمعی چه و  فردی به صورتِ چه آن ها هم باید تهاجمِ برابر 

 

 افزود:  

در  خواه نا خواه  که    در زمین است   تلخ و ناگوارجنگ یک واقعیتِمبارزه و  شوربختانه،    ،به همین دلیل   -

 مشترک دارند با هم متحد می شوند.منافعِ  ،ناحقبه حق یا به ، آن نیز آنان که 

 ممکن است هر دو طرف ناحق باشند ولی  در یک مبارزه،  گر چه 

 . ممکن نیست دو حق با یکدیگر بستیزند

 

 حق با باطل،   در نبردِو نباید از خاطِر بُرد که  

 . ر استسَیَفطری مُ تنها با نگاهِ ، جبهۀ حق تشخیصِ

 

 ادامه داد:  

 ،استبرای هر عضوِ جبهۀ حق  حقِ مسَُلَمیک ناحق، جبهۀ تهاجمِ در برابر   دفاع از خودگرچه  -

   ،مقدور باشد اما در مواردی که حفظِ حقوقِ همگان  

 لح و آشتی است. خیر در صُ

 

 **** 
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 فرمود:  

پدیده هایی بود که شما انسان ها آن ها را زنده و جاندار    در موردِ    من قبلیِ   همۀ مثال هایِدر این گفتگو،    -

 می نامید،  

 حال آن که  

 . زنده نیست به اصطلاح اتحاد برای بقا منحصر به موجوداتِ

و  به سوی یکدیگر کشِیده شده به یکدیگر می پیوندند    ،جاذبه   نیرویِ  در اثرِ   ،هم  جان  بی  ظاهراًحتی ذرات  

   می گردد.کامل تر  ، وپیچیده تر، پایدار تر  یپدیده های پیدایشِ موجبِ ، دَم  هر ، ذرات اتحادِاین 

 اند.  جذباین  ثمرۀ  می بینید، لکمُ در وادیِکه   شگفت انگیز ین همه موجوداتِ ا

 

 افزود:  

  در وادیِ  هستی  ذراتِتمامیِ  بین     غریزیعشقِنوعی    ،کسانبرخی    ،رایکدیگر    پیوند باو  کِششِ  همین    -

 . دانسته اند  لکمُ

  اما

  فطریِ ملکوتی  عشقِ  -راستین    از عشقِ  نازلبسیار    یشکل تنها  لک،  در وادیِ مُ   مشهود غریزیِ  عشقِاین  

 است. -

 

 در حقیقت 

 هستی، عشق و آشتی است.  سراسرِشالودۀ 

 

**** 
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 ادامه دارد .......... 
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